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»عدم الدليل دليل العدم«تبيين چيستي قاعده
 جواهر الكلامبازتاب آن در ابواب جزاييو

2ـ مهد� سعيد�1پور محمدجعفر صادق

 چكيده

و دست نيـافتن» عدم الدليل دليل العدم«قاعدة از دليل بيانگر اين است كه اگر فحص
از ظن به نبود دليل مي  توان ظـن غالـب بـه به آن، موجب ظن غالب به نبود دليل شد،

را  و تكليف رو قاعـدة يادشـده يـك قاعـدة. نتيجه گرفت تشريع نشدن حكم از همـين
و درصورتي عقلي است كه افادة ظن مي اولي حرمت عمل به ظن پذيرفتـه كند كه اصل

بر حجيت آن اقامه نـشده اسـت  عـدم حجيـت. شود، قابليت استناد ندارد؛ چراكه دليلي
بر اساس قواعد اصولي،  و احتجاج انكارناپذير است؛ با اين قاعدة عدم الدليل حال استناد

در كتاب  توان استدلال به اين قاعـدهمي. هاي فقهي انكارناشدني استبر مبناي آن نيز
در اسـتنباطات فقهـي  از مباني اصولي خويش از سوي مجتهدان را نوعي فاصله گرفتن

بر اساس ايـن جواهر الكلامدر ابواب جزايي كتاب سترگ. دانست در موارد بسياري  نيز
در كيفيت قصاص چشم،. استدلال شده است قاعده در حرم، عدم مماثلت قصاص جاني

از جملـه  و الحاق بنگ به مواد سـكرآور در مازاد ديه در دية طرف، اشتراك عاقله تغليظ
قاعدة عدمدر ضمن آنها براي اثبات ديدگاه خويش به جواهرمسائلي هستند كه صاحب 

در راستاي تبيين چرايـي تمـسكتو. الدليل دليل العدم تمسك جسته است  جيه مناسب
از طريق اين قاعده است به اين قاعده، اطمينانجواهرصاحب  او . يابي

.جواهر الكلامعدم الدليل، ظن غالب، برائت،: واژگان كليدي

.استاديار دانشگاه شهركرد؛ پژوهشگر مركز مطالعات فقهي پزشكي قانوني.1
jafar.samen.1367@gmail.com 

و حقوق اسلامي دانشگاه ياسوج.2  Mehdi_saeedi@ut.ac.ir.دانشجوي دكتري فقه

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و تابستان(يازدهم، شماره ششمسال )1398بهار

 26/6/1399: ارسالتاريخ
 8/11/1399: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و در اصـطلاح فقه در لغت به معناى مطلق فهم يا فهم دقيـق مـسائل نظـرى اسـت

آندانستن احكام شرعى فرعى  ص1421گرجي،(هاست از روى ادلة تفصيلى ادلة.)10،

از تفصيلي هم از ديدگاه فقهاي اماميه عبارت  و عقـل: انـد 1. كتـاب، سـنت، اجمـاع

و استخراج مي و بـه آنهـا آگـاهي كسي كه احكام شرعي را از اين ادله استنباط كنـد

ك. شود دارد، فقيه خوانده مي  ردن كـار خـويش طبيعي است كه يك فقيه براي عملي

تـرين ايـن ابزارهـا كـه او را در اسـتخراج احكـام يكي از مهم. نيازمند ابزاري است 

كه. كند، علم اصول است شرعي ياري مي  علم اصول فقه دانستن قواعدى كلى است

و به آن قواعد ضميمه شود، نتيجه  و افراد آنها به دست آيد ي آن، حكمِ اگر مصاديق

ص 1421گرجي،(كلى فقهى است ؛ بنابراين قواعد اصولي كاركرد بسيار مهمي در)12،

و شرعي دارند؛ به اي كه اگر استفادة از اين قواعد گونه روند دستيابي به احكام فقهي

و يا ميـزان خطـا در اسـتنباطات فقهـا  نبود، يا رهيافت به احكام شرعي ممكن نبود

مي به كج شدت فزوني و شريعت از و كژتـابي روي يافت هـاي بـسيار هـا آسـيب هـا

رو اين قواعد با كاناليزه كردن فكـر فقيـه، او را در رسـيدن بـه حكـم ديد؛ از اين مي

و از خطا در فهم بازمي صائب دستگيري مي  و كـاربرد2.دارند كنند  تجليات اسـتفاده

تـرين يكـي از مهـم. توان در كتب فقهي عالمان فقه پـي گرفـت قواعد اصولي را مي

 اثر نجفي جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلامي شيعه، كتاب سترگ هاي فقه كتاب

مي است كه در جاي جواهراصفهاني معروف به صاحب توان عنايت مؤلف جاي آن

وفـور يكي از قواعـد اصـولي كـه در ايـن كتـاب بـه. به قواعد اصولي را دنبال كرد 

ف نخواهد بود اگر ادعا گزا. است» عدم الدليل دليل العدم«استفاده شده است، قاعدة 

هاي فقهي خويش به اين قاعده، تـاكنون شود با وجود استناد فراوان فقيهان در كتاب

و حـدود به  و پنهان آن شكافته نشده و زواياي پيدا و دقيق، جوانب صورت مبسوط
 

انـد دليل عقلي، قياس را در مسير استنباط احكام شرعي معتبر دانـسته سنت به جاي بيشتر فقهاي اهل.1
ص1389بك، خضري( ،205 .( 

 است كه فقيه را از خطا در استنباط احكام شرعي به منزلة منطق فقه به عقيده شهيد صدر علم اصول.2
ص1395صدر،(دارد باز مي ،13.(
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اي كه هـيچ پـژوهش مـستقلي در ايـن زمينـهو ثغور آن ممتاز نگشته است؛ به گونه

رو ضرورت كه بتوان به عنوان پيشينة موضوع از آن نام برد؛ از اين انجام نشده است 

ويـژه اگـر همـراه بـا بيـان پژوهش در مورد اين قاعده بر هر متتبعي آشكار است؛ به 

و استنباطات فقهي باشد نوشتار حاضر بر آن است. مصاديق جريان آن در استدلالات

جـواهر جريـان آن را در كتـاب با بررسي دقيق ماهيت قاعدة عدم الـدليل، بازتـاب 

در پي الكلام جويي كند؛ اما از آنجايي كه پرداختن به همة موارد كاربرد ايـن قاعـده

و مجـال بلكـه مجـالات ديگـر جواهركتاب   از حوصلة نوشتار حاضر خارج اسـت

مي مي ايـن. پردازد طلبد، تنها به انعكاس كاربرد اين قاعده در ابواب جزايي كتاب آن

ك  از را در بـر مـي» ديات«و» قصاص«،»حدود«هايه كتاب ابواب گيرنـد، دو جلـد

در ادامه، نخست به تبيين دقيـق ماهيـت قاعـدة. شود را شامل مي جواهرمجلدات كتاب 

و به برخي زواياي ماهوي آن توجـه داده مـي  از يادشده پرداخته شـود؛ سـپس معـدودي

مي به اين قاعده تمسك جسته جواهرمواردي كه صاحب  .شود است، تحليل

»عدم الدليل دليل العدم«ماهيت قاعدة.1

براي بررسي دقيق قاعدة عدم الدليل شايسته است در ادامه در چند محور به واكاوي

: اين قاعده پرداخته شود

 مفهوم قاعده.1ـ1

و برهـان احكام شرعي دايرمدار دليل اند؛ بدين معنا كه اگر بر يك حكم شرعي دليل

تواند بر اساس آن فتوا دهد؛ وگرنـه ادلة اربعه اقامه شود، شخص مجتهد مي كافي از 

اگر دليلي مبني بر احكام تكليفي يا وضعي وجود نداشـت يـا يافـت نـشد، مجتهـد 

به نمي فعَيل. عنوان حكم الهي مطرح كند تواند رأساً آن را براي مكلف دليل بر وزن

و چيزي اس  ت كه براي اثبـات امـري بـه كـار بـرده در مفهوم فاعل به معناي راهنما

ج 1419زمخـشري،(شود مي ص1، و در اصطلاح علم اصول، آن چيزي است كـه)295،

و نيـز براي اثبات حكم شرعي بدان استدلال مي و نقلي و مشتمل بر ادلة عقلي شود

و فقاهتي است  ص 1386مشكيني،(ادلة اجتهادي بر اين اساس براي اثبات احكام.)134،

و بدون دليل نمي شرعي  يـا توان به هـيچ حكـم، مـسئله ناگزير نيازمند دليل هستيم
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موضوعي قائل شد؛ بلكه بالاتر اينكه در فقه اسلامي، خود نبود دليـل، دليلـي اسـت

و اصول مجموعـة. حاكي از اينكه حكمي براي مكلفان وجود ندارد  انديشمندان فقه

ال«ها را در عبارت شيواي اين استدلال  با گنجانده»دليل دليل العدمعدم اند تا هر كجا

وجود نبود دليل، شائبة وجود حكم شرعي رفت، با اين عبـارت فنّـي مـردود اعـلام 

اند، از جمله ادلة عقلى براى نفـى اين قاعده بر مبناي آنچه علماي اصولي گفته. شود

ج1379ملكى اصفهانى،(حكم است  ص1،  تكليفـى هرگاه«و مفادش اين است كه)380،

از راه ادلة شرعى ثابت شد، شخص نسبت به آن مكلف است؛ اما هرگـاه دليلـى بـر

مركز اطلاعات(» تكليف يافت نشد، دليل بر آن است كه تكليفى متوجه شخص نيست 

ص 1389و مدارك اسلامى،  آن.)609، نكتة اساسي در خصوص اين قاعده، ظنـي بـودن

ح  مياست؛ بدين بيان كه آنچه از جريان آن آيد، ظن غالب نسبت به عدم حكم اصل

ميو تكليف است؛ از اين  آن رو از جمله امارات ظنيه به شمار آيد كـه تقريـر دقيـق

: چنين است

وجوي فراوان از دليل، نبود آن موجب ايجاد ظن غالـب بعد از جست:صغريـ

. شود به عدم دليل مي

ا:ـ كبري سـت؛ چراكـه اگـر حكـم ظن به عدم دليل مستلزم ظن به عدم حكـم

كه دليلي دال بر آن نباشد، مستلزم تكليف غافـل اسـت شرعي ثابت باشد؛ در حالي 

. كه عقلاً قبيح است

عمل به چنـين ظنـي واجـب. نبود دليل مستلزم ظن به عدم حكم است:ـ نتيجه

ص1424هلال،(»است ،202(.

:ن تعريـف كـرد طـور خلاصـه چنـي قاعـدة عـدم الـدليل را بـه توان بنابراين مي

اي است عقلي در زمرة امارات ظنيه كه با جريان آن از ظن به عدم دليل، ظـن قاعده«

.»شود به انتفاي حكم حاصل مي

 مستندات قاعده.2ـ1

مي كه از مطالب پيش چنان ترين مستندي كه ممكن است براي قاعدة آيد، مهم گفته بر

هر يح آنكه از آنجاييتوض. عدم الدليل به آن تمسك شود، حكم عقل است  كه اثبات

و تكـاليف بـر وجـود دليـل، و در اين بين توقـف احكـام چيزي به دليل نياز ندارد
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آن لذا عقل حكم مي1تر است، روشن كند اگر دليلي بر حكم يا تكليفي نبـود، لزومـاً

و تكـاليف، ارادة  و تكليف هم نخواهد بود؛ چـه اينكـه علـت وجـود احكـام حكم

و وقتي از ناحية چنين ابرازي صورت نگرفته است، معلـول ايـن شارع2مبرزة  است

و تكليف اسـت، محقـق نخواهـد شـد در. ارادة مبرزه كه همان حكم همـين منـاط

و از اين ظن غالـب، بـي  گمـان صورت تحصيل ظن غالب به عدم دليل جاري است

به شود؛ چنان ظن به عدم حكم نتيجه گرفته مي  اين دليل كه پيداست صحت استدلال

و بتـوان بـه مـؤداي  منوط به اين است كه ظن به خودي خود ايجاد مشروعيت كند

. عنوان حكم شرعي عمل كرد ظن به 

 شرايط جريان قاعده.3ـ1

: شرايط جريان قاعدة عدم الدليل به قرار زير است

 در مقام بيان بودن شارع.1ـ3ـ1

بايد احراز شود شارع در مقـام يكي از شروط جريان قاعدة عدم الدليل اين است كه

و در عين  و جوانب آن بوده او بيان مسئله  حال بياني ارائه نكرده است؛ چراكـه اگـر

در مقام بيان نبوده، مثلاً مانعي براي ابراز نظر او وجود داشته است، ايـن عـدم بيـان

ر. باشد تواند دليلي بر نبود حكم يا تكليف نمي ا برخي علمـا فرعـي از ايـن مـسئله

اطلاق مقامي در صورت شك در جزئيت. اند بيان كرده3»اطلاق مقامي«تحت عنوان

شود؛ براي نمونه اگر در صورت شك در شرطيت قصد قربـت يا شرطيت مطرح مي 

در در نماز، احراز كرديم كه مولا در مقامى هست كه مى  خواهد تمام امـورى را كـه
 

. از سوي شارع خلاف حكمت استچراكه تكليف بلا بيان.1
 مراد از ارادة مبرزه اين است كه شارع با ابراز ارادة خود مبني بر طلب فعل يا تـرك فعلـي، آن را بـه.2

پرواضح است كه اين ابراز بايد بدين نحو. مكلفان مطرح كندعنوان تكليف يا حكمي شرعي در حق
و  باشد كه عندالمكلف ابراز به شمار آيد؛ وگرنه اگر شارع ارادة خود را ابراز كند؛ اما بـه هـر علـت
مانعي براي مكلف پوشيده بماند، اين ابراز كالعدم است؛ چون آنچه مهم است، ابـراز اراده در قـالبي 

. فقط در رابطة با شارع فان ابراز به شمار آيد، نه است كه نسبت به مكل
بـه» ايمـان«اگر براى نفـى قيـد» ���Mاعتق«در مثال. مقامي، اطلاق لفظي قرار دارد در مقابل اطلاق.3

تمسك شده است، اما در اطلاق» رقبه«اطلاق لفظي، تمسك شود، منظور اين است كه به اطلاق لفظ 
و در عين مقامي، اطلاق الفاظ موضوعي  ازت ندارند بلكه با توجه به مقام بياني كه شارع داشته  حـال

. رسيم بيان قيد خودداري كرده، به عدم شرطيت يا جزئيت قيد مي
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و تحقق هدفش مدخليت دارد، بيان كند از؛ اما در عـين حصول غرض حـال بحثـى

و قائل شـد كـه لزوم قصد قربت نياورده است، مى  توان به اطلاق مقامى تمسك كرد

رو اگر احراز كرديم كه شـارع در صـدد قصد قربت در مأمور به معتبر نيست؛ از اين 

و عنايتى ندارد» معراج مؤمن«و» قربان كلّ تقى«است نمازى را معرفي كند كه  است

و شرايط نماز مى كه كدام  و كـدام قـسمش قسم از اجزا تواند متعلّق امر واقع شـود

و صحبتى از قصد قربت به ميان نياورد؛ در حالى نمى تواند مورد تعلّق امر واقع شود

كه براى او مانعى نداشت كه مسئلة قصد قربت را متعـرض شـود، در ايـن صـورت 

و گفت مى و اگـر توان به اطلاق مقامى مولا تمسك كرد قصد قربـت معتبـر نيـست

بود، وظيفة شارع بود كه در مقام بيان آن واجب، ذكرى از قصد قصد قربت معتبر مى 

ج1385فاضل لنكراني،( ميان آورد قربت به ص2، .)60ـ59،

اما قاعدة عدم الدليل تنها مربوط به شك در جزئيت يا شرطيت نيست؛ بلكه شك

و حكم را نيز در بر  گيرد؛ بدين معنا كه اگر شك شود آيا اساسـاً مي در اصل تكليف

فلان امر، تشريع شده است يا نه، در صورت عـدم دليـل بـر تـشريع آن، وجـودش 

ميبه. منتفي است  را هر روي بر پاية اين شرط، تنها زماني توان قاعدة عـدم الـدليل

ع. جاري كرد كه احراز كنيم شارع در مقام بيان بـوده اسـت  المـان اينكـه برخـي از

ج 1416انصاري،(اصول  ص1،  ظن به عدم مانع از بيان حكم را شرط جريان عدم)358،

. اند نيز ناظر به همين مسئله است الدليل دانسته

شك.2ـ3ـ1  عام البلوي بودن مسئلة مورد

برخي علما چون محدث استرآبادي، عام البلوي بـودن مـسئلة مـشكوك را يكـي از

مي دانستهشروط جريان قاعدة يادشده  توانيم از عدم دليل اند؛ بدين معنا كه زماني ما

و تكليف برسيم كه مسئلة مشكوكه از جمله مسائلي باشـد كـه مـورد  به عدم حكم

و مردم هم  عصر شارع بوده است؛ چون در اين صـورت اسـت ابتلاي فراوان شيعيان

ا  و از و حفظ آن قوي خواهد بود و نيز ضبط ينكه بياني اكنـون كه انگيزة بيان مسئله

و در جـايي كـهو در عصر ما در رابطة با آن نيست، مي  تـوان بـه نبـود آن پـي بـرد

تحصيل علم متعذر است، ظن حجت است؛ اما اگر مسئلة مورد نظر، نادرالبلوي بوده 

و البلوى نبـوده، بيـان است، جريان قاعده صحيح نيست؛ زيرا شايد چون عام  نـشده
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البلوى نبوده، به ما نرسيده است؛ بنابراين از راه ولى چون عام شده؛ بسا بيان حتي چه

و ظن كه نبود اين قانون ارزشى ندارد عدم الدليل ظن به عدم پيدا نمى  محمدي،(شود

ج1387 ص2، ،388(.

و قاعدة عدم الدليل.4ـ1  تفاوت اصل برائت

و برائت به اين شكل تفكيك قائـ :ل شـده اسـت فاضل تونى ميان قاعدة عدم الدليل


$��أنّ الفقهاء يستدلون بهذه«�
و א 
א�0 على نفي الحكم الواقعي�
 على عـدم �Q�א
� א

ص 1415توني،(» تعلّق التكليف وإن كان هناك حكم في نفس الأمر ؛ بنا بـر ايـن)199،

» برائـت«كـه اصـل كند؛ در حالي ديدگاه، عدم الدليل وجود حكم واقعى را نفى مى

كند؛ بلكه تنها براى تعلق نگرفتن تكليـف بـر انـسان را نفى نمى وجود حكم واقعى

ملكي اصفهاني،:ك.ر(گيرد؛ هرچند در واقع نيز حكم ثابت باشد مورد استدلال قرار مى 

ج 1379 ص1، ؛ اما حق اين است كه چنين تفكيكي پذيرفتني نيست؛ چـه اينكـه)381،

و تكليف عدم الدليل نيز نافي وجود حكم واقعي نيست؛ بلكه اس اساً در حيطة حكم

و چه نباشد؛ به عبـارت ظاهري بحث مي  كند، چه در واقع حكم واقعي در كار باشد

و نتيجة اين قاعده نافي آن است، حكم واصل است، نه حكم فني تر آنچه مهم است

مي. صادر لا«: نويسد شيخ انصاري در اين زمينه المراد بالدليل المصحح للتكليف حتى

لا طريق للمكلف إلى العلم به هـو مـا تيـسر للمكلـف الوصـول إليـه يلزم التك  ليف بما

 منه فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شاف أصـلا أو كـان ولـم يـتمكن "א��'1א%�

�� المكلف من الوصول إليه أو تمكن لكنCللتكليف أو تيسر ولـم يـتم دلالتـه ��ש�� �א 

ص1416انصاري،(» جميع هذه الصور قبيحفي نظر المستدل فإن الحكم الفعلي في ،357(.

شده در صورتي كه حكم واقعي نيز در كـار باشـد؛ امـا بـه بر اين اساس قاعدة گفته

و تنها مخصوص نفي حكم واقعي نيست  بـر پايـة. مكلفان نرسيده باشد نيز كارايي دارد

ق  و واقعـي، يـك اعـدة اين مباحث، عدم الدليل از جهت لحـاظ انتفـاي حكـم ظـاهري

و در عرض اصل برائت نيست؛ بلكه هر دو مورد در راستاي نفي حكم ظـاهري  مستقل

و قاعـدة عـدم الـدليل وجـود جاري مي  شوند؛ لكن تفاوتي كه به نظر ميان اصل برائـت

كـه دارد، اين است كه مؤداي جريان برائت، يقين به عدم تعلق تكليف است؛ در حـالي 

از همـين رو عـدم الـدليل،. عدم وجـود دليـل اسـت مؤداي جريان عدم الدليل، ظن به 
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و دقيقاً به همين علـت اسـت و اصل برائت دليلي مفيد قطع است دليلي مفيد ظن است

كه بسياري از علمـا، بـا وجـود پـذيرش اصـل برائـت، قاعـدة عـدم الـدليل را مـردود 

يك دانسته به اند؛ چراكه از و از ديگر سو دلي خودي سو ظن لـي بـر خود حجت نيست

ص1428بدري،(حجيت اين ظن اقامه نشده است تا بدان مستند شود  ،220(.

از اصل استصحاب.5ـ1  تمايز قاعدة عدم الدليل

و قاعدة عدم الدليل چنان تفاوتي احـساس در بدو امر ممكن است ميان استصحاب

از شود كه مقايسة آنها غيرضروري جلوه كند؛ ولي با توجه به اين نكتـه كـه برخـي 

ج1407حلـي،(انـد علما اين قاعده را يكـي از اقـسام استـصحاب شـمرده  ص1، ،32(،

در. يابد سنجش آنها اهميت مي استصحاب دانستن اين قاعده حاصـل نـوعي تـشابه

و اساس استصحاب حكم كردن بـر استدلال به اين دو دليل است؛ زيرا چنان  كه اس

 جريان قاعدة عدم الدليل نيز ما اساس حالت سابقه به هنگام شك است، در صورت 

در نتيجتاً بر طبق حالـت سـابقه، يعنـي برائـت ذمـه حكـم كـرده ايـم؛ منتهـا حكـم

در استصحاب با لحاظ حالت سابقه است؛ يعني به  واسطة ابقاي ماكـان اسـت؛ ولـي

عدم الدليل هرچند حكم وفق حالت سابقه بوده، اين بـه علـت ابقـاي ماكـان نبـوده 

ص 1416انصاري،(واسطة عدم دليل است است؛ بلكه به  رو عدم الـدليل، از اين)358،

توان قسمي از استصحاب به شمار آورد؛ زيرا در سير جريـان آن، وجه نمي هيچ را به 

شالودة اصلي استصحاب كه بر مبناي ابقاي حالت سابقه است، قابل رهيافت نيـست 

ح  كم منتج از عدم الدليل باشـد؛و اساساً حالت سابقه هرچند ممكن است مساوق با

و ازجمله اركان آن به شمار نمي . رود در آن موضوعيتي ندارد

 حجيت قاعدة عدم الدليل.6ـ1

با توجه به توضيحاتي كه در خصوص قاعدة عدم الدليل بيان شد، آشكار شد كه اين

و افادة ظن مي  و بـا عنايـت. كند قاعده از جمله امارات ظنيه است  بـه بر اين اساس

، 1416انـصاري،:ك.ر(اينكه اصل اوليه در باب ظنون، حرمـت عمـل بـه مظنـه اسـت

و، اين قاعده مورد خدشه واقع مي)54ـ49ص شود؛ بنـابراين اگـر در صـدد تـصحيح

تقويت آن برآييم، بايد اين ظن غيرحجت به چيزي كه حجت اسـت، هماننـد قطـع 
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مو مستند شود؛ به بيان و بالتبع قاعـدة ديگر اگر اين ظن بخواهد رد استناد واقع شود

وسـيله عدم الدليل حجيت يابد، بايد دليلي خاص بر حجيت آن اقامه شود تا بـدين 

و علمـا از  در زمرة ظنون خاصه قرار گيرد؛ لكن وجود چنين دليلي انكار شده است

تواند حجيت داشـته اند؛ از اين روست كه قاعدة عدم الدليل نمي نبود آن سخن گفته 

و اتكال نداردب و قابليت اتكا با وجود اين بيـان مـستدل كـه در كتـب اصـولي. اشد

لاي مسائل فقهي توسط فقهاي بزرگـوار بـه ايـن شود، در لابه عالمان اصول ديده مي 

به. قاعده استدلال شده است قاعدة عدم الدليل از سوي هرچند ممكن است استدلال

اتكا توان نظريه خويش باشد؛ اما باز هم نمي ايشان تنها در راستاي آوردن مؤيد براي 

باري، دور از ادب نخواهد بود. به اين قاعده در مباحث فقهي از سوي ايشان را منكر شد 

قاعدة عدم الدليل از سوي فقها، عليرغم مخـدوش دانـستن اگر بر آن شد كه استدلال به 

» مبنا«يا» عمل«و» نظر«آن در علم اصول، از جمله بسترهايي است كه تفكيك ميان مقام 

مي را در انديشة مجتهدان صاحب» بنا«و . كشد نظر ما به تصوير

 جواهر الكلامدر كتاب» عدم الدليل دليل العدم«قاعدة.2

اي فقهي است كه شيخ محمدحـسن موسوعه جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام

به)ق1266م(نجفي اصفهاني  س فقه اماميه به رشتة بر اسا » جواهرصاحب«معروف

اين كتاب به علت جامعيتي كـه از جهـت اشـتمال بـر اقـوال. تحرير درآورده است

و رويكـرد اجتهـادي آن  و نيز به جهت تقرير ادلهّ و فقهاي پيشين خود دارد عالمان

كم گمان در ميان كتاب بي بي:ك.ر(نظير است هاي فقهي اماميه ج جمعي از مؤلفان، ،2تـا،

از كه از فقهاي بزرگ عصر خويش به شمار مي جواهرحبصا.)207ص آيـد، بارهـا

به احتمال بـسيار قـوي كاربـست. قاعدة عدم الدليل در كتاب خود بهره جسته است 

و اطمينان مؤلف به نتيجه الكلام جواهراين قاعده در كتاب  اي است كـه برايند قطع

بدين بيان كه به علت نبود دليل، ايـشان قطـع شد؛ در فرض اجراي قاعده حاصل مي 

و از اطمينان حكمي كـه بـه واسـطة قطـع خـود برايـشان  به عدم تشريع حكم يافته

توانـد لذا اين موضـوع مـي. حادث شده، با نام بردن از قاعدة مذكور ياد كرده است 

. الدليل باشد از قاعدة عدم جواهر كنندة استفاده صاحب توجيه

 مـورد جواهر الكـلام رسي تمامي مواردي كه قاعدة عدم الدليل در به هر روي بر
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استناد قرار گرفته، نيازمند نگارش چندين پژوهش مجزاست؛ از همين روي در ايـن

. شود نوشتار تنها به بيان كاربرد اين قاعده در ابواب جزايي اين كتاب پرداخته مي

حرم.1ـ2 در محدودة 1قصاص جاني

را.و جراحت عمدي استقصاص كيفر قتل عمد معناي قصاص اين است كه جاني

و اگـر زخـم زده اسـت،  همانند جنايت ارتكابي كيفر كنند؛ اگر كشته است، بكـشند

ص 1389فيض،(2زخم بزنند  و بـر اسـاس شـرع مقـدس اسـلام، اگـر)487، ؛ بنابراين

و شـرايط اجـراي قـصاص بـود، در صـورت شخصي مثلاً مرتكب قتل عمدي شد

ا  ولياي دم، قاتل بايد قصاص شود؛ يعني به قتل برسد؛ اما در مـواردي ممكـن تمايل

. تر مانع اجراي اين حكم يا باعث به تأخير افتـادن آن شـود است يك مصلحت مهم 

االله الحـرام پنـاه يكي از اين موارد جايي است كه شخص جاني به محدودة حرم بيت

كه. جويد و جايگاهي توان حرم امن الهي دارد، نمي در اين صورت به خاطر شأنيت

ميـ مادامي  ـ قصاصش كرد؛ البته او كه جاني پناهندة حرم است تـوان از دسترسـي

و غذا جلوگيري كرد تا به خروج ناچار شود؛ اما به  در به آب هر حال تا وقتـي كـه

ج 1387طوسي،(آن مكان مقدس است، تعدي به او حرام است  ص7، حال اگـر.)177،

و جاني را در محدودة حرم قصاص كرد، هرچند شخصي اين   حكم را رعايت نكرد

و معصيت كرده است، هـيچ ضـماني بـر او نيـست نجفـي،(فعل حرام مرتكب شده

ج 1404 ص42، را.)299، همة اين مباحث مربوط به موردي بود كه جاني جنايت خود

و سپس به حرم پناه برده است؛ اما  اگر جاني در خارج از محدودة حرم مرتكب شده

و توان او را در همان حرم مرتكب جنايت موجب قصاص شد، مي جا قـصاص كـرد

و معصيتي نيز بر آن مترتب نيست مي. هيچ گناه شود، اين پرسشي كه در اينجا مطرح

او است كه اگر شخص جاني محرمِ بود چه؟ آيا باز هم قصاص مي  شود يا قـصاص

، قـصاص جـواهر شود؟ بر اساس ديدگاه صاحب افتد تا از احرام خارج به تأخير مي 

و احرام نمي به تأخير نمي و. تواند موجب به تأخير افتادن قـصاص شـود افتد دليـل
 

و مسافت.1  حرم كه احكامي خاص بر آن مترتب اسـت ميـان فقهـاي اماميـه اخـتلاف نظـر دربارة محدوده
ح و تقريباً همگان محدوده ميچنداني وجود ندارد ج1414حلي،(دانند رم را بريد در بريد ص7، ،375 .( 

و منافع است: قانون مجازات اسلامي16ماده.2 . قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء
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ج1404نجفـي،(مستند چنين فتوايي از سوي ايشان، قاعدة عدم الدليل است ص42، ؛)300،

ت كـه چه اينكه لزوم به تأخير افتادن قصاص تا خروج از احرام، يك حكم شـرعي اسـ

و از آنجايي يك از ادلة اربعـه كه دليلي بر اين حكم در هيچ ثبوت آن نيازمند دليل است

. شود وارد نشده است، از اين عدم الدليل به عدم چنين حكمي پي برده مي

در كيفيت قصاص چشم.2ـ2  عدم مماثله

بك: نويسد مي شرايع الاسلام محقق حلي در ند، اگر شخصي چشم ديگري را از جاي

مي آيا مجني  به عليه به تواند با دست چشم جاني را عنوان قصاص بكند يا اينكه بايد

نحوي ديگر قصاص را عملي كند؟ اولي اين است كه انتزاع چشم جاني با يك آهن 

صورت) اسهل از جنايت(تر معوج صورت گيرد؛ چراكه با اين شيوه، قصاص راحت 

ج1408حلي،(گيرد مي ص4، ،220(.

اند؛ بدين سبب كه در شرع مقـدس يـكي فقها اين ديدگاه را مردود دانسته برخ

و ويژه براي اجرايي كردن قصاص چشم معين نشده است؛ بلكه آنچـه  طريقة خاص

مي موجب تغيير ديدگاه  و صعوبت است؛ زيرا مجنـي ها در اينجا عليـه شود، سهولت

) اصـعب( طريـق شـديدتر توانـد بـه تواند به طريقة اسهل قصاص كند؛ ولي نمي مي

ـ هرچند جاني را مجازات نمايد؛ بنابراين هرجا سهولت بود، به هر طريقي كه باشد

ـ اقرب انتخاب طريق اسهل اسـت؛ لـذا اينكـه محقـق  با انتزاع چشم جاني با دست

حلي قصاص با آهن را اولي دانسته، خالي از مسامحه نيـست؛ چـون در جـايي كـه 

ا  ست، اولي انتزاع چشم با دست است؛ نـه اينكـه همـواره طريق اسهل، قلع با دست

ج 1416فاضـل هنـدي،(اولويت با استفاده از آهن معـوج باشـد  ص11، صـورت.)207،

فـرع. عليه را كنده است مذكور ناظر بر موردي است كه جاني با دست، چشم مجني 

آهـن كرده، اين است كه اگر جـاني بـا به آن اشاره جواهرفقهي ديگري كه صاحب 

گمان چنانچه استفاده از آهن طريـق اسـهل قلمـداد شـود، اين كار را كرده باشد، بي 

اولويت با رعايت مماثله در آلت يادشده است؛ اما اگر اين مماثله را رعايـت نكـرد، 

و معصيت شده است يا نه؟ براي نمونه اگر جاني از آهـن اسـتفاده  آيا مرتكب جرم

ه  و كاربرد از آن در قصاص عليـه بـا حال مجنيم طريق اسهل است؛ اما با اين كرده

عليه مجرم يا عاصي است؟ در اينجا فقهـا بـر دست چشم او را منتزع كرد، آيا مجني 
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مي عده: اند دو گروه و اي او را سزاوار تعزير دانند؛ چراكه بر جـاني ظلـم روا داشـته

و گروهي مجني  ه را رعايـت عليه را كه در قصاص مماثل مرتكب معصيت شده است

ترين ادلة گروه اخيـر، قاعـدة يكي از مهم. دانند گونه تعزيري نمي نكرده، سزاوار هيچ

گونه دليلي حـاكي از حرمـت عـدم بر مبناي اين قاعده، چون هيچ. عدم الدليل است 

توان حكم حرمت را بر ايـن فعـل رعايت مماثله در فرض يادشده وجود ندارد، نمي 

و در بار كرد تا موجب ثبوت  تعزير شود؛ بنابراين از عدم دليل، به عدم حكم حرمت

 هرچند بـه ثبـوت تعزيـر جواهرصاحب. شود نتيجه عدم ثبوت قصاص پي برده مي 

قائل است، نظرية ايشان به علت مخدوش دانستن قاعدة عدم الـدليل نيـست؛ بلكـه

و در ايشان معتقد استچون عدم رعايت مماثله در فرض مذكور مستلزم ايجاد ايـلا  م

و نتيجه موجب ظلم به جاني است، خود اين دليلي است كه حرمت را اثبات مي كند

به از همين روست كه بايد به تعزير حكم داد؛ بنابراين استدلال به  قاعدة عدم الدليل

علت ضعف صغراي آن، يعني تحقق نيافتن ظن غالب به نبـود دليـل، قابـل جريـان 

ج1404نجفي،(نخواهد بود  ص42، ،361(.

طَرْف.3ـ2 در دية  تغليظ

اي كـه بايـد بپـردازد، هاي حرام مرتكب قتل شود، بر مقدار ديـه اگر شخصي در ماه

حكم تغليظ ديه. گويندمي» تغليظ در ديه«شود؛ به اين افزايش مقدار ديه، افزوده مي 

ن  يز مستلزم در ماه حرام بر مبناي نظر فقها، اتفاقي است؛ اما آيا قتل در محدودة حرم

:ك.ر(انـد تغليظ در ديه است يا نه؟ در اينجا نيز بسياري از فقها به تغليظ قائل شـده 

ج 1413عاملي، ص15، مطلب مهم در اينجـا ايـن اسـت كـه تغلـيظ نـسبت بـه.)320،

و دية اطراف مطرح نمي  سـنت كـه شود؛ بدين بيان كه بر خلاف فقهاي اهل مجازات

و  نيز بر پاية استحسان در مورد دية اطـراف تغلـيظ را بر مبناي قياس طرف به نفس

در دانند، اماميه معتقد است در اين مورد تغليظ راه ندارد؛ يعني در صورتي روا مي  كه

. شود هاي حرام جراحت وارد شده است، اين چگونگي موجب تغليظ در ديه نمي ماه

ج1413عاملي،( ص15، يـه دو دليـل اصـلي بر ديدگاه فقهاي امامجواهرصاحب.)321،

نخست اصل عدمي است؛ چراكه وقتي ما در ثبوت تغليظ در خـصوص: كند ذكر مي 

و كنيم، اصل عـدم تغلـيظ جـاري مـي اطراف شك مي  و جـايي بـراي قيـاس شـود
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و شرع مقدس نيست؛ اما دليل دوم كه بيان مي دارنـد، استحسان هم در مسائل فقهي

قاعده، چون دليلي مبني بر ثبـوت تغلـيظ از قاعدة عدم الدليل است كه بر مبناي اين 

و پس از فحص بسياري، چنين دليلي وجود نداشـته  ناحية شارع به ما نرسيده است

توان به اين مهم واقف شد كه حكم تغلـيظ در اطـراف است، از همين نبود دليل مي 

ج1404نجفي،(تشريع نشده است  ص43، ،30(.

در مازاد ديه.4ـ2  اشتراك عاقله

و روانـي تـشكيل مـي ديدگاه جرم از . شـود شناسي، جرم از سه عنصر قانوني، مادي

و نواهي قانون گـذار لحاظ عنصر رواني در تحقق جرم بدين معناست كه نقض اوامر

و ارادة به تنهايي كافي نيست؛ بلكه فعل يا ترك فعل مجرمانـه بايـد نتيجـة خواسـت

خط. فاعل باشد  اي مجرم است؛ مـشروط بـه اينكـه ارتكاب جرم تظاهر نيت سوء يا

و فاعل چنين فعلي را بخواهد يا دست  و به نقض اوامـر كم وقوع آن را احتمال دهد

و شـبه. گذار آگاه باشد نواهي قانون  عمـد از همين رهگذر تقسيم جرم به عمد، خطا

و قصد حـصول نتيجـة آن را داشـته باشـد،. شود پديدار مي  هرگاه فاعل قصد رفتار

ميشم» عامد« شود؛ وگرنه اگر فاعل قصد فعل داشته باشـد، بـدون آنكـه نتيجـة رده

مي مجرمانه و ترتّـب ايـن نتيجـه بـر فعـل اي را كه از آن حاصل شـود، طلـب كنـد

و قابل پيش  » خاطي«بيني باشد؛ ليكن فاعل از ارتكاب فعل نپرهيزد، ارتكابي، محتمل

 آن خطاكار است كـه در ايـن گاه نيز در فعل خويش عمد دارد؛ ولي در نتيجة. است

ص 1392اردبيلي،(شده است» عمد شبه«حال، مرتكبِ جرمِ يكي از ثمرات.)337ـ336،

و خطايي اين است كه به فراخور نوع جـرمِ ارتكـابي، تقسيم جرم به عمد، شبه  عمد

از همين روست كـه در ارتكـاب جـرم. مسئوليت جنايي مجرم متفاوت خواهد بود 

و در صورت شبه بودن، قاتل قصاص مي قتل، در صورت عمد  عمد بودن، بايـد شود

و اگر قتل خطايي باشد، پرداخت ديه بـر عاقلـه اسـت  و«. ديه بپردازد عاقلـه، پـدر

و  و فرزنـدان آنـان و مادري يا پدري جاني هستند؛ مانند بـرادران خويشاوندان پدر

و فرزندان آنها به همـين ترتيـب هرچه پايين  و اعمام  اينكـه پـدران هرچـه.تر روند

و پسران هرچه پايين تر روند، جزو عاقله باشند يا نه، بين فقهـا اختلافـي بالاتر روند

ص 1389فيض،(» است در عاقله شرايطي همچون عاقل بودن، بالغ بـودن، مـرد.)519،
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و مفلس نبودن شرط است همچنين در صورتي ديه بر عاقله است كه جنايـت. بودن

سه.، نه اقرار جاني با بينه اثبات شود  كيفيت گرفتن ديه نيز بدين شكل است كه طي

و در پايان هر سال، يك  مي سال توجـه نكتـة درخـور. شـود سوم از كل ديه ستانده

و چـه  اينكه حكم توزيع ديه در طي سه سال در مطلق دية خطا، چه در مورد نفوس

ص1389فيض،(ثابت استـ بنا بر قول صوابـ در جنايت بر اعضا .)520ـ 519،

نخـست: در خصوص كيفيت تقسيط ديه ميان افراد عاقلـه، دو قـول وجـود دارد

و افراد فقير پنج قيراط  و متمكن ده قيراط بپردازند قول ديگـر ايـن. اينكه افراد غني

ـ بنا به صلاحديد خود  ـ متناسب با احوال افراد عاقله و حاكم اسلامي است كه امام

، 1408حلـي،(تر به صواب دانسته شـده اسـت قول دوم نزديك.دتقسيط را انجام ده 

ص4ج مي.)273، و بر همين پايه، اگر قول دوم را بپذيريم، يك پرسش مهم رخ نمايد

آن اين است كه اگر شمار اعضاي عاقله بيش از مقداري باشد كه ديه اقتـضاي آن را 

دي  اي خـاصه را بر عهدة عده دارد، چه بايد كرد؟ آيا امام يا حاكم اسلامي پرداخت

به از اين افراد مي  و اصطلاح به تخـصيص افـرادي از آنهـا بـراي پرداخـت ديـه نهد

مي مي و هرچند به ميزان اندك، اما براي همـة افـراد پردازد يا اينكه آن را تقسيط كند

 كند؟ عاقله پرداخت مقداري از ديه را تقدير مي

اي به لزوم تخصيص از جانب امـام عده: اند فقها در پاسخ به اين پرسش دو گروه

و گروهي نيز قول به تقسيط را پذيرفته قائل شده  هركدام از اين دو دسته براي. اند اند

طرفداران نظريـة تخـصيص، چنـين. اندي خويش به دلايلي استناد كرده اثبات نظريه 

و اند كه چون تقسيط ديه براي همة عاقله مستلزم سـهم استدلال كرده   توزيـع بنـدي

و اين كار موجب تحمل مشقت مي شود، امام خود رأساً دسـت ميزان لازم ديه است

و همان به گزينش برخي از عاقله به صلاحديد خود مي  ها را ملزم بـه پرداخـت زند

از تقسيط نيز چنين گفتـه از سوي ديگر طرفداران نظرية. كند مي انـد كـه چـون ديـه

اي معدود، نيازمند تخصيص پرداخت آن به عدهاساس بر همة عاقله لازم شده است،

ج 1413عـاملي،(كه چنـين دليلـي در دسـت نيـست دليل است، درحالي  ص15، ،522(.

. ها بـسنده كـرده اسـت در همين مقدار به بيان استدلالمسالك الافهامشهيد ثاني در

مي چنان آنهـا بـه آيد، اساس استدلال كه از ظاهر استدلال طرفداران نظرية تقسيط بر

 با درج عنـوان قاعـدة عـدم جواهراين استظهار را صاحب. قاعدة عدم الدليل است 
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ايشان بـر نظريـة تقـسيط، سـه اسـتدلال. گذارد الدليل، در ضمن استدلال، صحه مي

: دهد متفاوت ارائه مي

و عـدالت اسـت، چـه اينكـه: اولاً و دوري از تخصيص، مقتضاي عـدل تقسيط

د عدالت اقتضا مي  از يه را همة عاقله بپردازند؛ نه اينكه پرداخـت آن بـه عـده كند اي

. آنها تخصيص يابد

و نـه نصوص شرعي به نحوي اطلاق دارند كه شامل همة عاقله مـي: ثانياً شـوند

. برخي از آنها

ايـن اسـت كـه وقتـي دليلـي بـر» عدم الدليل دليـل العـدم«اقتضاي قاعدة: ثالثاً

من تخصيص نيست، حكم آن . تفي شود نيز

بر اين اساس ما از ظن به نبود دليلي مبني بر تخصيص، به ظـن غالـب بـه عـدم

ج1404نجفي،(بريم لزوم آن پي مي  ص43، توجـه اينكـه از عبـارت نكتة جالب.)439،

به چنين بر ميجواهرصاحب   قاعدة عدم الدليل را براي تثبيت نظرية آيد كه استدلال

و در واقع رد نظرية دانـد، تخصيص، كاراتر از استدلال به دو دليل ديگر مـي تقسيط

لا ريب أن الأول أي التقسيط أنسب بالعدل وأوفق بإطلاق تعلقها«: فرمايد آنجا كه مي 

ج 1404نجفـي،(» بالجميع بعد عدم الدليل إلى التخصيص ص43، روشـن اسـت.)439،

ل نخست، در عـرف پس از بيان دو دلي» بعد عدم الدليل الي التخصيص«بيان عبارت 

و اصل بودن دليلي اسـت كـه پـس از و ادبيات علمي فقها، اشعار به قوت نوشتاري

. آيدمي» بعد«واژة 

 الحاق بنگ به مواد سكرآور.5ـ2

مي مسئوليت جنايي گاه بر اثر عوارضي به و گاه نقـصان مـي كلي از ميان . پـذيرد رود

تـوان گفـت مـي. انـدي كـرده دقـت بررسـ محققان حقوق اسلامي آن عوارض را به

عوارض طبيعي كه انسان: شود، بر دو نوع است عوارضي كه بر مسئوليت عارض مي 

و عوارض كسبي كه انسان، خود موجـب پيـدايش  را در پيدايش آنها دخالتي نيست

ص 1389فيض،(. شود آنها مي  مستي اگر موجب رفـع مـسئوليت جنـايي شـود،.)285،

مي عارضه در اينكه آيا شخص مست فاقد مـسئوليت جنـايي. رود اي كسبي به شمار

و  ـ يـا داراي مـسئوليت اسـت، ميـان فقهـا و اختيـار اسـت ـ زيرا فاقد قصد است
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و حتي. نظر وجود دارد دانان اسلامي اختلاف حقوق برخي قائل به مسئوليت او شده

مـ. اند ادعاي اجماع بر آن كرده  ست استدلال ايشان نيز چنين است كه چون شـخص

و بدين  و خود، بدون عذر مشروع، شرب خمر كرده  وسيله بـا اختيـار خـود، قـصد

الامتنـاع«رو بـه حكـم قاعـدة عقلـي معـروف ادراك خود را تباه كرده است، از اين

لا ينافي الاختيار  و سزاوار كيفر است؛» بالاختيار مانند افراد غيرمست، مسئوليت دارد

م  و در نتيجه مسئوليت جنايي بـراي او قائـليولي بعضي فقها او را فاقد قصد دانند

مستند قول اين دسته از فقها نيز اين است كه با وجود نبود عذر شرعي براي. نيستند

و اين شرب خمر، به  و اختيار خارج كرده هر روي بايد گفت مستي جاني را از عمد

ص1389فيض،(خود كافي است تا مسئوليت جنايي بر او بار نشود  بنا بـر.)308ـ ـ307،

ديدگاه دوم كه شخص مست مـسئوليت جنـايي نـدارد، در صـورت ارتكـاب قتـل، 

و مـستي يكـي از  قصاص نخواهد شد؛ بلكه پرداخت ديه بر اوست؛ بنـابراين سـكر

ترين عوامل رافع مسئوليت كيفري است؛ امـا در اينكـه چـه مـوادي ملحـق بـه مهم

.مسكرات است، اختلاف ديدگاه وجود دارد

آور مصرف كرده، ملحق همين رو در اينكه آيا شخصي كه بنگ يا مواد خواب از

گروهي از علما چنـين شخـصي را ملحـق بـه. به سكران است يا نه، اختلاف است 

در. انـد اند؛ چراكه هر دو به اختيار خود قصد خـويش را زايـل كـرده سكران دانسته 

و بـر تفـاوت ايـن دو تأكيـد مقابل، فقيهان ديگري چنين الحاقي را مـردود دانـسته

ج 1416فاضل هندي،(اند ورزيده ص11،  پس از بيان قول محقـق جواهرصاحب.)104،

و حلي مبني بر تردد در مسئله، قول دوم را پذيرفته است؛ يعني شخصي را كه بنـگ

ايـشان بـر قـول خـويش. داند آور مصرف كرده، ملحق به سكران نمي داروي خواب 

و كرده است، چنـان دلايل متفاوتي اقامه  كـه فـارق بنـگ يـا داروهـاي خـواب آور

و اين تفاوت را بيانگر عدم الحـاق دانـسته اسـت  . مسكرات را سكرآوري بيان كرده

جالب اين است كه ايشان نخستين دليل خود مبني بـر عـدم الحـاق را قاعـدة عـدم

ج1404نجفـي،(الدليل بيان كرده است  ص42، ا.)187، ين نحو اسـت تقرير اين دليل به

شود، اساساً بايد مسئول جنايت خـويش كه چون هر شخصي كه جنايتي مرتكب مي 

و در قبال آن مجازات شود، مگر اينكه دليلي بر رفع مسئوليت جنايي او باشـد،  باشد

و داروهـاي در خصوص مسئلة مورد بحث كه ما دربارة شخص مصرف  كنندة بنـگ
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ا خواب ست يا نه، بايد به فحص از دلايل شرعي آور شك داريم كه ملحق به سكران

و ظن غالب به نبـود دليـل حاصـل  و وقتي از دستيابي به دليل نااميد شديم بپردازيم

مي شد، از همين  را جا و در نتيجـه چنـين شخـصي توان به نبود حكم الحاق پي برد

. داراي مسئوليت جنايي دانست

 گيري نتيجه

در.1 و در بـسياري از مـوارد قواعد اصولي كاربرد فراواني استنباطات فقهي دارنـد

از» عدم الدليل دليل العدم«قاعدة. شوند مانع خطا در مقام استخراج حكم شرعي مي 

و در موارد بسياري جمله قواعدي است كه در برخي كتب اصولي به آنها اشاره شده

. هاي فقهي مورد استناد قرارگرفته است در كتاب

يك قاعدة عقلي است كه بر مبناي آن از ظن به نبود دليـل كـه قاعدة عدم الدليل.2

و تكليـف نتيجـه  پس از فحص در ادله حاصل آمده، ظن غالب به تشريع نـشدن حكـم

رود كـه در صـورت شود؛ بنابراين قاعدة يادشده از امارات ظنيه به شـمار مـي گرفته مي 

. ماند قي نميپذيرش اصل حرمت عمل به ظنون، جايي براي عمل بر اساس آن با

قاعدة عدم الدليل از ايـن حيـث كـه در آن رجـوع بـه حالـت سـابقه لحـاظ.3

تواند فرعي از اصل استصحاب باشـد؛ هرچنـد ممكـن اسـت مـؤداي شود، نمي نمي

و در نتيجه با حالت سابقه منطبق شوند  همچنين از آنجـايي. جريان هردو يكي باشد

مي  ق كه افادة ظن و از امارات ظنيه در لمداد مي كند و شود، با برائت متفـاوت اسـت

. عرض آن قرار دارد، نه در طول آن

با وجود مخدوش بودن قاعدة عدم الدليل بر پاية مباني اصـولي، اسـتدلال بـه.4

و فقهـا در مـوارد بـسياري بـه آن اسـتناد اين قاعده در كتاب  هاي فقهـي رواج دارد

مي اند؛ از اين كرده  قاعـده را ازجملـه مـواردي دانـست كـه توان تمسك بـه ايـن رو

و استنباط هاي فقهـي، راهـي غيـر از آنچـه در مبـاني اصـولي مجتهدان در مقام فتوا

. اند اند، پوييده پذيرفته

قاعـدة در موارد گوناگوني بـه جواهر الكلام در ابواب جزايي جواهرصاحب.5

دي  و گاه حتي آن را مقدم بر ادلة ايـشان. گر بيان كرده است عدم الدليل استناد جسته

در مسائلي چون قصاص جاني در حرم، عدم مماثله در كيفيت قصاص چشم، تغليظ 
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و الحاق بنگ به مواد سـكرآور بـر اسـاس در دية طرف، اشتراك عاقله در مازاد ديه

و از اين طريق ديدگاه خويش را تقويت نموده است چنين قاعده . اي احتجاج كرده

و الكلام جواهر قوي كاربست اين قاعده در كتاب به احتمال بسيار.6  برايند قطع

مي به نتيجه جواهر اطمينان صاحب شـد؛ اي است كه در فرض اجراي قاعده حاصل

و از اطمينان  بدين بيان كه به علت نبود دليل، ايشان به تشريع نشدن حكم قطع يافته

دن از قاعدة يادشده ياد حكمي كه به واسطة قطع خود برايشان حادث شده، با نام بر 

مي. كرده است   از قاعـدة جـواهر كنندة استفادة صـاحب تواند توجيه لذا اين موضوع

.الدليل باشد عدم
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